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ادبيات نظري
مردم نگاري فضاهاي زيستي

»کلیفـور گیرتز« هدف مطالعـات مردم نگارانـه1 را وضوح 
بخشـیدن بـه مسـائل فرهنگـی که بـرای ما ناشـناخته و 
مبهم هسـتند،2 می داند: »مردم نگاری فعالیتی اسـت که 
هـدف آن ارائـه قابل فهـم و واضح موضوعات مبهـم از راه 
فراهم سـاختن زمینه ای روشـنگر و گويا برای آنها اسـت 
)Geertz 1983: 152(. »از اينـرو مهمترين راهبرد روش 
شـناختی که در مطالعات انسـان شناسـی دنبال می شود 
شـناختن زمینـه و بسـتر اجتماعـی و تاريخـی اسـت که 
موضـوع مـورد بررسـی در آن شـکل گرفته و تطـور و 
تکامل يافتـه اسـت. ايـن امـر را اصطلاحـاً »زمینه يابـی« 
می نامنـد. زمینه يابـی گاه »زمینه يابـی تاريخـی« اسـت 
يعنی مسـئله مورد بررسی در بسـتر زمان و تاريخ مطالعه 
مـی شـود، و گاه بـه صـورت غیرتاريخی اسـت کـه آن را 

»زمینه يابـی اجتماعـی« می نامند. 
انسان شناسي فضاهاي زيستي

و  مردم شناسـی  رشـته های  اخیـر  دهـه  چنـد  طـی 
انسان شناسـی گسـترش پیدا کـرده اسـت و اين تحولات 
و گسـترش ها يک سـری تغییرات را شـامل می شـود: از 
جملـه تغییـر کاربـرد انسـان شناسـی از يـک روش برای 
تحقیـق و پژوهـش بـه يک دانش گسـترده و يک رشـته 
مسـتقل و کاربرد های مختلف آن در حوزه های مختلف. 

دو علـت عمـده برای گسـترش مردم نـگاری عبارتنـد از: 
1.»درك واقعيـات از نقطه نظر كنش پذيري متکثر«: 
انسان شـناس ها متوجه شـدند که بايد حـوادث و اتفاقات 
را در جامعه و در بسـتر واقعی که اتفاق می افتد، بررسـی 
کننـد. توصیف غنی و جامع و کامل دربـاره آن ارائه کنند 
)شـرح غنـی، توصیـف پرمايـه يعنـی لايه هـای مختلف 
و معناهـای مختلـف يـک موضوع را کشـف کنیـم(. يک 
کنـش بـا زمـان و مـکان و سیاسـت و اقتصـاد و تاريـخ و 
آينده ارتباط دارد و نمی تواند ان را مسـتقل بررسـی کرد 

و دارای لايه هـای معنی گسـترده ای اسـت؛
2.»درك واقعيـات از نقطـه نظـر درونـی بـه جـای 
بيرونـی«؛ ايـن مفهـوم به ايـن معناسـت کـه در جامعه 
شناسـی، جامعـه شـناس ابتـدا بـه تعريـف مفاهیمـی 
می پـردازد و بعد سـعی می کند اين مفاهیـم را در جامعه 
بیـاورد ولـی در مردم شناسـی اعتقـاد بـر ايـن اسـت کـه 
ايـن مفاهیـم را بايـد از درون خود جامعه بیرون کشـید و 
نیز سـهولت مردم نگاری در تبیین مسـائل باعـث رونق و 

گسـترش اسـتعمال و بسـط آن شد.
مطالعات انسـان شـناختی از دهه 1980 بـه بعد بر پیوند 
اين دو تأکید دارند و لازمه فهم زمینه اجتماعی را دانستن 
زمینـه تاريخـی آن مـی دانند. معماری و معماران بیشـتر 
بـه »نمونه« هـا يـا »نمونه هـای ايـده ال« می پردازنـد تا 
بتواننـد اوج پیشـرفت ها و تحولات در وجـوه هنری، فنی 

1.»اتنوگرافی« دارای دو دوره است: 1. کلاسیک 1922يعنی با انتشار کتاب »دريانوردان غرب اقیانوس آرام« مالینفسکی شروع شد که اين کتاب 
حاصل زندگی وی در بین قبايل بود. روش مشارکتی به طور سیستماتیک انجام داد يعنی نظريه و مفهوم داشته باشد و يک مسئله ای هم از ذهن 
خود داشته باشد. توصیف و توضیح فرهنگ يک گروه اجتماعی معین و ثبت و ضبط  اين توصیف برای ديدن و نشان دادن آن فرهنگ ديدن و نشان 
دادن آن فرهنگ استفاده می شود. امکان ديدن نظام معنايی و فهم طبقه بندی گروه را داشته باشم و بعد هم آن را ثبت کنم و بتوانم آنرا نشان دهم. 
مردم نگاری )اتنوگرافی( دو معنا در انسان شناسی دارد: 1. روش تحقیق خاص که انسان شناسی به کار می رود؛ 2. محسوسات پژوهشی بدست آمده 
از مطالعات مبتنی بر اتنوگرافی. مردم نگار بايد يک دانش بین حوزه ای داشته باشد مانند جغرافی، تاريخ و غیره. هرتوصیف علمی به صورت نردبانی 
صورت می گیرد: اول مشاهده ساده از ديدن اين بايد شروع کنیم به انتزاع که نیاز ديگر به ساختن داريم و بايد مشاهدات را دسته بندی کرد. اولین 

کار بعد از مشاهده چه طور می توان ربط برقرار کردن است مثلا الگوهای جنسیتی.
2. واژه »خانه« از مسکن و ساير کلمات مشابهبرای توصیف جنبه های فرهنگی سکونتگاه آدمی - در معنای مورد نظر در اين مقاله- مناسب تر است 
زيرا خانه در زبان فارسی به معنای بنا و ساختمان، کلیت واحد مسکونی وهم به معنای درون سکونتگاه و روح معنايی حاکم بر سکونتگاه انسانی است. 
از اينرو ماتنها اين واژه را تنها برای »خانه خدا« و اقامتگاه آدمی يا مکان هايی که انسان ساخته است مثل نمازخانه، کتابخانه، قهوه خانه، زورخانه و 
داروخانه. درحالی که مفاهیم مسکن، سکونتگاه، زيستگاه و امثال آن را برای توصیف محل ساير موجودات بکار می بريم. در عین حال تاکید می کنم 
که نمی توان سنت و مدرنیته را بصورت مطلق در تقابل ديد، زيرا تفکیک دقیق چیزهای سنتی )قديم( و چیزهای مدرن )امروزی(، امری بسیار دشوار 
است و در واقعیت همواره طیفی از سنت و مدرنیته وجود دارد. به تعبیر نیچه »همه شیوه های زندگی در عصر خود داعیه امروزی و نو بودن داشته اند، 

درست همان طور که امروز ماشیوه زندگی خود را نو میپنداريم.
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و مـادی بناهـا را بشناسـند1. از اينـرو، بـرای اين محققان 
عنوان معماری بیشـتر تاج محل، تخت جمشـید، بناهای 
رم باسـتان، فلورنـس، اصفهـان و امثـال اينهـا را تداعـی 
می کنـد نـه آلاچیق ها، سـیه چادرها، خانه هـای گنبدی 
و کاه گلی روسـتايی يا حتی آپارتمان ها و سـاختمان های 
مـدرن امـروزی. مراحـل تجربـه فرهنگـی بطور اعـم و در 

فضاهاي زيسـتي بطور اخـص عبارتند از:
زبـان  کـه  مفهومـی«: همانطـور  ابزارهـای  1. »کسـب 
مهمتريـن رکـن اصلـی در هـر رشـته ای به ويـژه علـوم 
انسـانی و مردم شناسـی اسـت، مفاهیم هم اسـاس و پايه 
کار انسان شـناس اسـت. انسان شـناس بـه کمک مفاهیم 
وارد قبیلـه می شـود و بـا مـردم ارتبـاط برقـرار می کنـد. 
به طورکلـی در هنگام تحقیق با دو دسـته مفهـوم روبه رو 
می شـويم: 1( مفاهیـم عمومی و 2( مفاهیـم اختصاصی. 
مفاهیـم عمومی نظیـر روش، فرهنگ، تکنیـک، تجزيه و 

تحلیـل کردن، شـناخت علمـی، و علم؛ 
2.ورود بـه میـدان تحقیـق؛ يعنـی انتخـاب يـک زمینـه 
فرهنگـی خـاص و ايجاد رابطه بـا افراد اطلاع رسـان مورد 

؛ نظر
1.انجـام کار میدانـی؛ همـان جمـع آوری و ثبـت داده ها 
اسـت کـه از طرق مختلـف امکان پذير اسـت. نظیر بحث 
کـردن، مصاحبـه کـردن، نقاشـی کردن، نوشـتن، عکس 

گرفتـن و غیره؛ 
2.توصیـف فرهنگـی؛ در ايـن مرحلـه بايـد بـه داده های 
بدسـت آمـده نظـم داد و آن هـا را تجزيـه و تحلیـل کرد 
و در نهايـت بـه تجربـه فرهنگی رسـید. مطالعه توصیفی 
در انسان شناسـی، پايـه علوم اجتماعی اسـت. در مطالعه 
مـوردی هـدف انسان شناسـان ارائه توصیفی جامع اسـت 
که دارای طبقه بندی، تبیین و تشـريح باشد. اگر توصیف 
غنـی و عمیق باشـد و همـه جوانب را تحت پوشـش قرار 
دهـد دارای تبییـن نیز می شـود. توصیفی که فاقد تبیین 

و تشـريح اسـت، توصیـف غنـی نیسـت و اشـکال کار از 
توصیـف اسـت. اساسـاً نمی تـوان توصیـف و تبییـن را از 
هـم تفکیـک کرد. زيـرا؛ هر نقطه نوع توصیفـی بر مبنای 
مجموعـه ای از فرضیـه هـا و پیـش فـرض هـای نظـری 
اسـت. در مطالعه توصیفی صرفـا توصیف نمی کنیم بلکه 
تبییـن هـم داريـم و مـی توان گفـت مطالعـات توصیفی 

عمـلًا به سـمت تبیین و تشـريح مـی روند.
فرهنگ و فضاهاي زيستي 

خانـه مقولـه ای از جنـس فرهنـگ اسـت نـه طبیعـت و 
غريـزه. بـه زبـان کارکردگرايانـه و با منطق مالینوسـکی، 
خانـه نوعـی »نیاز زيسـتی« اسـت کـه »فرهنـگ خانه« 
بـرای پاسـخگويی بـه ايـن نیـاز شـکل گرفته اسـت و در 
کلیـت نظـام اجتماعی و فرهنگ انسـانی ادغام و سـازگار 
شـده اسـت. فرهنـگ خانـه از منظـر انسـان شـناختی 
»مجموعه ارزش ها و معانی اسـت که چیستی و چگونگی 
مفهـوم خانـه در يـک گـروه يـا قـوم و ملـت را تعريـف و 
تعییـن مـی کند.« اينکـه خانـه را چگونه بسـازيم، از چه 
مصالحی و موادی بهره بگیريم، چه نمادها و نشـانه هايی 
در آن بـکار بريـم، دربـاره آن چه احسـاس و تلقی داشـته 
باشـیم، چـه کارهای و فعالیـت هايـی در آن انجام بدهیم 
يـا انجـام آنها در خانـه را ممنوع کنیم، چگونـه خانه خود 
را توصیف و ترسـیم نمايیم، چه کسـانی را در خانه ببريم 
و از ورود چـه کسـانی اجتنـاب کنیـم، خانـه را مقدس يا 
امـری عرفـی بدانیم، چه نسـبتی بیـن خانه و سـاير ابعاد 
زندگـی اجتماعـی برقرار سـازيم، چه آيین هايـی را درون 
خانـه و کـدام را بیـرون آن بجا آوريم و تمـام اين مقولات 
در و بواسـطه »فرهنـگ خانـه« هر جامعه پاسـخ داده می 
شـود.  فرهنـگ خانـه زيـر مجموعـه ای از کلیت فرهنگ 

جامعه اسـت. 
»مالینوفسـکی« در کتـاب »نظريه علمی بـرای فرهنگ« 
نظريـه  اسـت(  شـده  ترجمـه  هـم  فارسـی  بـه  )کـه 

1.زبان انسان شناسی عبارت است از: 1. امیک )emic point of view(؛ نقطه نظر درونی و از منظر کنشگر. 2. اتیک )etic point of view(؛ 
نقطه نظر بیرونی و از منظر ناظر کنش. خیلی از فرهنگ ها در منظر ناخودآگاه ماست. بر اساس عادت، سنت و فرايندهای جامعه پذيری؛ کارهايی 
برای ما درونی شده و آن  ها را انجام می دهیم، مانند نماز خواندن )نقطه نظر درونی(. اما از ديد کسی که با نماز خواندن آشنا نیست و نمی داند که 
در حال انجام چه عملی هستیم، ممکن است به نظر برسد که در حال انجام دادن فعالیت ورزشی هسیتم )نقطه نظر بیرونی(. در سطح ناخودآگاه، ما 
مقلد مرجع هستیم و به دستور او نماز خواندن را به جا می آوريم. نگاه بومی بر اساس فرايند جامعه پذيری شکل می گیرد و از طريق پرسش از افراد 

به دست نمی آيد. کار انسان شناس اين است که آن قسمت درونی شده را در نظر بگیرد و با افراد تماس و ارتباط برقرار کند.
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کارکردگرايـی خـود را مفصلاً شـرح می دهـد و می گويد: 
هريـک از اجـزای فرهنـگ يک خاصیـت و فايـده ای دارد 
وگرنـه وجود نمی داشـت. و خاصیت آنها اين اسـت که به 
نیازهـای فردی و جمعی افراد پاسـخ می دهند. وی نیازها 
را به سـه دسـته تقسـیم می کند: 1. نیازهای زيستی مثل 
خـوردن، پوشـیدن و غیـره؛ 2. نیازهـای وسـیله ای مثـل 
آمـوزش، پـرورش، قوانین و غیـره؛ 3. نیازهای يکپارچگی 
يـا انسـجام بخش مثل ديـن، ايدئولـوژی، جهـان بینی ها 
کـه امـکان ارتباطـات و تفاهـم و مبادلـه و هـم زبانـی و 

هم زيسـتی فکـری را فراهـم می کننـد .
 از نظـر اسـلام، سـاحت ملکوتـی و فراحیوانـی انسـان 
تعیین کنندة ماهیت اصلی وی است بنابراين اساسی ترين 
نیازهـای وی نیز به همین سـاحت مربوط خواهـد بود. در 
حقیقـت تأمین نیازهـای مادی در حد ضـرورت و کفايت، 
برای بسترسـازی جهـت تأمین نیازهای غیرمادی انسـان 
اسـت. قـرآن کريـم در آيه هـای متعددی به ايـن بخش از 
نیازهـای انسـان اشـاره کـرده اسـت از جملـه در آيه های 
86 ـ 78 سـورة شـعراء از زبـان حضـرت ابراهیـم ، پاره ای 
از نیازهـای ملکوتـی و نعمت هـای معنـوی را برشـمرده 
اسـت ماننـد: »نیاز بـه جاودانگـی و خلود؛ نیـاز به هدايت 
و رسـتگاری؛ نیـاز بـه جبـران لغزش هـا و در گذشـتن از 
خطـا و برطرف سـاختن اثرهـای آنها؛ نیاز بـه برخورداری 
از حکـم )قـدرت، حکمت و حکومت(؛ نیاز بـه برخورداری 
از نعمت های جاودانه )بهشـت(؛ نیـاز به تأيید و الگوگیری 

ديگـران و آينـدگان از انسـان.« اين نیازها مادی نیسـتند 
و تمـام آنهـا به نعمت هـای مادی برتری دارنـد چنانکه در 
کلام امیر المؤمنـان علی  نیز تقوای دل برتر و ارزشـمندتر 
از سـلامتی جسـمی و توسـعة در دارايی قلمداد شده بود. 
در آيـة 92 سـورة آل عمـران نیز انفاق در راه خدا را شـرط 
برگشـت ناپذير رسـیدن به نیکی و سـعادت نامیده اسـت 
و در آيه هـای ديگـری از قـرآن کريـم بـه ابعـاد ديگـری 
از نیازهـای معنوی انسـان اشـاره شـده اسـت. ماننـد آيه 
125 سـورة انعـام کـه شـرح صـدر را لازمـه رسـیدن بـه 
آرامـش و بهره منـدی از دوسـتی خداونـد دانسـته و آيـة 
70 سـورة اسـراء نیـز نیاز بـه تکريم را باعث زمینه سـازی 
بـرای شـکوفايی اسـتعدادهای ذاتی انسـان قلمـداد کرده 
اسـت. بـا توجـه بـه مضامیـن آيه هايی که بـه آنها اشـاره 
شـد و ديگـر آيه هـای قـرآن کريـم، مهمتريـن نیازهـای 
معنـوی انسـان را بـه صورت ذيـل می توان فهرسـت کرد 
)احمـدی، 1387، صـص 205 بـه بعـد(: »نیاز به کسـب 
دانـش، آگاهـی و کشـف حقیقـت؛ نیاز به هدايـت، تزکیه 
و تربیـت؛ نیـاز بـه کسـب فضايـل و دفـع رذايل؛ نیـاز به 
عشـق و پرسـتش؛ نیاز به زيبادوسـتی و زيباآفرينی؛ نیاز 
بـه خلـود و جاودانگی؛ نیـاز به خودشـکوفايی، خلاقیت و 

نـوآوری؛ نیاز بـه آزادی.«
بـه ايـن ترتیـب، ابعـاد و مراتـب نیازهـای انسـان را در دو 
بعُـد حیوانـی )مـادی( و فراحیوانـی )معنـوی( می تـوان 
مـورد توجـه قـرار داد. حاصل تأمین درسـت نیازهای بعُد 
حیوانـی رسـیدن بـه حالـت بی نیـازی و اطمینـان نفس 
حیوانـی اسـت و حاصل تأمین درسـت و اصولـی نیازهای 
بعُـد فراحیوانـی )معنـوی( انسـان نیز رسـیدن بـه حالت 
رضـا و اطمینـان کامـل نفس اسـت. در اين مرحله اسـت 
کـه نفـس انسـان در حالت اطمینـان و رضايت به سـوی 
پـروردگار خويـش بـاز می گـردد )فجـر )89(، 27 و 28(. 
نمودار شـمارة )2(، ابعاد و مراتب نیازهای انسـان را در دو 
بعـد حیوانـی و فراحیوانـی و نتیجة تأمین درسـت آنها را 

می دهد. نشـان 
 براسـاس آيه هـای قـرآن، آرمان هـا و هدف هـای مؤمن را 
بـه صـورت ذيل می تـوان بر شـمرد کـه در قالـب جدول 

زير مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت:

نمودار 1. انواع نيازهاي زيستي مورد انتظار از فضاهاي زيستي 
در رويکرد نظريه فرهنگي مالينوفسکي؛ ترسيم نگارنده بر 

اساس نعمت الله فاضلي، 1392.
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جدول 1. آرمان هاي مومن در مفهوم انسان شناخت فضاهاي 
زيستي؛ ماخذ: نگارنده.

از اينروسـت کـه هـر جامعـه ای فرهنـگ خـاص خـود را 
دارد، فرهنگی که متناسـب تاريـخ و جغرافیا و تجربه های 
يـک ملـت و قوم شـکل مـی گیرد و بـا تغییـر فرهنگ و 
شـرايط اجتماعـی، فرهنـگ خانه نیز تغییر می کنـد. و از 
اينروسـت کـه دوره هـای مختلف تاريخـی، فرهنگ های 
خانـه مختلـف را بوجـود آورده و همچنان بوجـود خواهد 

آورد و اثراتـي بـه تبع زيـر دارد:
1. »حـس تثبيـت و اين جهانـي شـدن ماهـوي«: 
خانـه انسـان نقطـه اتصـال و تثبیـت شـدن در روی کره 
خاکی و بلکه کلیت عالم و هسـتی اسـت. از اينرو اهمیت 
معنايـی خانـه در وجـه اول در ايجـاد »حـس تثبیـت« و 
»ثبات بخشـی در کره خاکی و جهان اسـت.« تلاش افراد 
بـرای صاحبخانه شـدن و رهايی از خانه اسـتیجاری بیش 
از هـر چیز ناشـی از احسـاس نیـاز معنوی به پیـدا کردن 
نقطـه ای برای اتکا در روی خاک و جهان هسـتی، و برای 

نجـات از معلق بودن و سرگشـتگی پنهان اسـت. 
2. »حريـم خصوصي«: داشـتن سـرزمین و خانـه ای از 
آن خود، نه تنها به معنای تثبیت و رهايی از سرگشـتگی 
اسـت، بلکـه به معنای دسـتیابی بـه »حريـم خصوصی« 
اسـت. حريـم جايـی اسـت کـه انسـان مـی تـوان ارامش 
داشـته و آنگونـه ای کـه خود و فرديـت او ايجاب می کند 
زندگـی و رفتـار نمايـد. حريـم جايـی اسـت کـه حرمت 
انسـان در آن پـاس داشـته مـی شـود. از اينرسـت کـه 
تجـاوز به حريم فـرد، تجاوز به تمامیـت هويت و حیثیت 
اوسـت. خانـه »حريم فرهنگی« اسـت که مـا را از ديگری 
جـدا مـی کنـد و در عین حـال زندگی و همزيسـتی ما با 

ديگـران را ممکن می سـازد.
3. »مالکيـت و نمايش قدرت«: همچنیـن پیوند خانه، 
مکان و سـرزمین با هويت و هسـتی اجتماعی انسـان، به 
ايـن مفاهیم ابعاد سیاسـی گسـترده می دهـد و با قدرت 
در سـطوح خـرد و کلان آن لاجـرم در مـی آمیـزد. اينکه 
هـر کـس تـلاش می کند تـا خانه بسـازد در خـورد پیل، 
بـدان روسـت کـه می خواهـد نمايشـی از قـدرت از خود 
بـه ديگـران ارائـه کند. آسـايش و امنیـت و فراخـی خانه 
و حتـی زيبايـی آن در پرتـو مفهـوم قـدرت دسـتخوش 
تغییـر اساسـی می شـود. ما مـی توانیـم خانـه ای بزرگ 
در شـهری کوچـک يـا حتی کاخـی در شـهرکی کوچک 
داشـته باشـیم کـه امکانات زيسـت آن ايـده ال باشـد. اما 
آپارتمانی کوچک در شـمال تهران را به آن کاخ در شـهر 
کوچـک را ترجیـح مـی دهیـم. زيـرا زندگـی در خیابـان 
جـوردن، میردامـاد، الهیـه و غیره مناطق اعیان نشـین بار 
معنايـی قدرتمندی دارد که زيسـتن در خانـه های بزرگ 

در جنـوب شـهر يا شـهرهای ديگر نـدارد.
4. »زيبايي شناسـي خانه«: وجـه فرهنگی بـارز ديگر 
خانـه و مسـکن آدمی، جنبه هـای زيبايی شناسـانه خانه 
و معمـاری اسـت. هـر خانـه مـوزه ای از نمادهـا و نشـانه 
هـای تاريخی و فرهنگی اسـت کـه نه تنها میـراث تبار و 
خاندان مشـخص بلکه میراث قوم و ملت مشـخص است. 
عناصر زيبايی شـناختی معماری خانـه ها میراث تاريخی 
قـوم و ملتـی اسـت کـه مـا بـه آن تعلـق داريـم. و اشـیاء 
درون خانـه از فرش هـا، گلیـم هـا، ظـروف، گچ بری هـا، 

نمودار 2. انواع نيازهاي زيستي مورد انتظار از فضاهاي زيستي 
از ديدگاه قران كريم و دين مبين اسلام؛ ترسيم نگارنده بر 

اساس احمدي، 1387.
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خانـه همـه و همـه هسـتی مـا را حمـل مـی کننـد و به 

وجـود و هويـت ما عینیت می بخشـند. 
نظريـة عمومـی كنش و مفهوم انسـان شـناختي 

زيسـتي فضاهاي 
در مطالعه هـای جامعه شـناختی، نظريـة عمومی کنش را 
بیـش از هـر کـس »تالکوت پارسـونز«   به صـورت علمی 
تبییـن کـرده اسـت. در ايـن نظريـه، کنش اجتماعـی )از 
جملـه کنـش اقتصـادی( بـا ذهنیـت کنش گـر تفسـیر 
می شـود. يعنـی ادراکـی کـه کنش گـر از خـود و محیـط 
خـود دارد، افـکار و انديشـه هايی که در سـر دارد، آرمان ها 
و آرزوهايـی کـه در سـر می پروراند، احساسـات عواطف و 
انگیزه هايـی کـه وی را به کنش وامـی دارد و واکنش هايی 
را در برابـر کنش هـای ديگـران از خـود نشـان می دهـد؛ 
مبنـای اصلی تفسـیر و تبییـن کنش اجتماعی اسـت. بر 
ايـن اسـاس، هر کنش اجتماعـی از چهار عنصر اساسـی: 

1. کنش گـر، 2. وضعیـت، 3. نمادهـا، 4. قواعـد )هنجارها 
و ارزش هـا( تشـکیل می شـود و هر نظام کنـش نیز چهار 
)Adaptation(؛  سـازگاری    .1 اسـت:  اصلـی  کارکـرد 
  .3 )Goal Attainment(؛  هـدف  بـه  دسـتیابی    .2
يکپارچگی و انسـجام )Integration(؛ 4.  حفظ الگوهای 
فرهنگـی و نماديـن )Latency(. ايـن چهـار کارکـرد بـه 
صـورت مـدل وارة کارکـردی نظـام کنش در جـدول ذيل 

نمايش داده شـده اسـت:

سازگاریدستیابی به هدف ها
حفظ الگوهای فرهنگیيگانی و انسجام

چنانکـه کنش اقتصادی انسـان را بـا نظرية عمومی کنش 
متقابل تحلیل کنیـم، درمی يابیم که فرايندهای اقتصادی 
جنبه هـای غیراقتصـادی هـم دارنـد که دانش کلاسـیک 
اقتصـاد از آنهـا غفلـت مـی دارد و موضـوع خـود را در نوع 
ويـژه ای از کنـش انسـانی يعنی رفتـار اقتصـادی عقلايی 

آيه مصداقمفهوم آرماني
نـدای فطـرت الاهـی خـود و  بـه  پاسـخ 
هماهنگـی بـا آن در همـة شـئون زندگـی

َّتِي فَطَرَ النَّـاسَ عَلیَْهَا« )روم  ِ ال يـنِ حَنِیفًا فطِْـرَةَ اللَّ »فَأقَـِمْ وَجْهَـکَ للِدِّ
.)30 ،)30(

کسـب معرفـت الل و باور اينکـه خداوند بر 
همه چیز آگاه اسـت

ءٍ  َ قَدْ أحََاطَ بکُِلِّ شَـيْ ءٍ قَدِيـرٌ وَأنََّ اللَّ َ عَلـَی کُلِّ شَـيْ »... لتَِعْلمَُـوا أنََّ اللَّ
عِلمْاً« )طـلاق )65(، 12(.

»وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ« )ذاريات )51(، 56(.عبوديت و بندگی خدا

ُّکَ وَلذَِلکَِ خَلقََهُمْ ...« )هود )11(، 119(.بهره مندی از رحمت الاهی »إلِاَّ مَن رَّحِمَ رَب

تزکیـه نفـس برای کسـب صفات جـلال و 
ِ المَْصِیرُ« )فاطر )35(، 18(.جمـال الاهی َّمَا يتََزَکَّی لنَِفْسِهِ وَإلِیَ اللَّ »مَن تزََکَّی فَإنِ

ِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفَةً« )بقره )2(، 30(.جانشینی خدا در زمین »إنِ

رسـیدن به امامـت متقین و برخـورداری از 
»وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّقِینَ إمَِامًا« )فرقان )25(، 74(.وراثـت زمین

رسـیدن بـه آرامـش و اطمینـان کامـل و 
کسـب رضـای الاهـی

رْضِیَّةً« )فجر  کِ رَاضِیَـةً مَّ ّـِ »يـَا أيََّتُهَـا النَّفْـسُ المُْطْمَئِنَّـةُ ارْجِعِي إلِیَ رَب
)89(، 27 و 28(.

بوُنَ« )واقعه )56(، 10 و 11(.رسیدن به قرب حق و نزديکی به خدا ابقُِونَ أوُْلئَِکَ المُْقَرَّ ابقُِونَ السَّ »وَالسَّ
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و علمـی )بـا صرف نظـر از ديگـر جنبه هـای آن( محـدود 
می سـازد و در تحلیـل خـود هـر رفتـار اقتصـادی را که با 
عقلانیـت اقتصـادی سـازگار نبـود، از قلمرو بررسـی های 
خـود خـارج می سـازد )پارسـونز، 1376، صـص 131 ـ 

.)130
انسان شناسي مسکن

اهمیـت معنايی خانـه در وجـه اول در ايجاد حس تثبیت 
و ثبـات بخشـی در کـره خاکی اسـت. تـلاش افـراد برای 
صاحـب خانـه شـدن و رهايـی از خانـه اسـتیجاری بیش 
از هـر چیز ناشـی از احسـاس نیـاز معنوی به پیـدا کردن 
نقطـه ای بـرای اتـکا در روی خـاک و جهان هسـتی و برا 
ينجـات يافتـن از معلق بودن و سرگشـتگی پنهان اسـت. 
حس تعلق داشـتن به جـا و مکان، اگرچـه ظاهری فردی 

دارد امـا گـروه هـا و اقـوام نیز تنهـا و تنهـا از راه تثبیت و 
تعلـق يافتن به جا و مکان مشـخص اسـت کـه می توانند 
هويـت و قـدرت خـود را تثبیت کننـد. )فاضلـی، 1391، 
ص 35(. در ادبیـات علمـی و بـه تبـع آن در اين پژوهش، 
مسـکن صرفـاً بنايـی نیسـت کـه بـه عنـوان خانـه مورد 
اسـتفاده قرار می گیرد. مسـکن کلیتی از مباحث عمران، 
معماری و شهرسـازی، علوم اجتماعی، اقتصاد، و جمعیت 
شناسـی را در برمـی گیـرد. عناوينـی چـون همسـايگی، 
نـوع تصـدی )صاحب خانگـی يا اسـتیجاری و ...(، شـکل 
خانـه )آپارتمانـی يـا ويلايی، مجتمـع مسـکونی( يا خانه 
شـخصی، خوابـگاه اشـتراکی و ...(، بـازار مسـکن و غیـره 
ذيـل بحث مسـکن مورد مطالعه قرار مـی گیرد. مطالعات 

مسـکن را مـی توان در سـه دسـته طبقه بنـدی کرد؛

نمودار 3. مولفه هاي مورد نظر اسلام بر اساس ديدگاه 
انسان شناختي از انسان و حيات طيبه؛ ماخذ: نگارنده.
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1. »فرهنگی، زبانشـناختی و تاريخی«؛ پرچمدار مطالعات 
مسـکن بـا رويکـرد فرهنگـی راپاپورت اسـت. اين دسـته 
از مطالعـات در پـی تحلیـل فرهنگـی رابطـه میـان خانه 
)مسـکن/ سـکونتگاه( و هويـت هسـتند. در ايـن تیـپ از 
مطالعـات بـر ابهـام مفهـوم خانه تأکیـد می شـود چراکه 
ايـن مفهـوم هم به سـکونتگاه واقعـی اشـاره دارد و هم به 

خانـه آرمانی.
2. »فلسـفی و پديدارشـناختی«؛ دسـته  دوم که سـنتی 
ديرينـه در مطالعـات مسـکن بـه شـمار مـی رود، ريشـه 
در فلسـفه و جغرافیـا دارد. در ايـن دسـته مطالعـات کـه 
پديدارشناسـی هوسـرل جايـگاه ويـژه ای دارد، بـر تجربه 
سـوژه محور و ادراکات ذهنـی فـرد از جهان هسـتی خود 
تأکید می شـود. بـه نظر هايدگر ديگر نظريـه پرداز مطرح 
در پديدارشناسـی، سـکونت فرآينـد تبديل يـک مکان به 
خانـه تعريـف می شـود. نوربرگ شـولتز در همین راسـتا 
مفهـوم روح مـکان و رلـف مفهـوم حـس مـکان را مطرح 
مـی کنـد. در اين سـنت مطالعاتـی، رابطه میـان هويت و 
مسـکن بیش از آنکه به عنوان يک سـاختار مطرح شـود 
يـک فرآينـد در نظـر گرفته می شـود و تعابیر شـاعرانه و 

فلسـفی در آن به کار مـی رود.
3. »روانشـناختی«: مطالعـات دسـته سـوم بـه دنبـال 
تحقیـق در باب معنای خانه هسـتند و بر زندگـی روزمره 

انسـانها تأکیـد می کنند. اين سـنت مطالعاتی بـه عنوان 
راهـی بـرای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی معانـی خانه 
شـناخته می شـود. يکـی از ايـن معانـی، نمايـش هويـت 

 .)101-100  :1997  ,Hauge(اسـت
ابعاد انسان شناختي فرهنگي فضاهاي زيستي مدرن

شـناخت تاثیـرات مدرنیتـه و فرايندهايـش بـر الگوهـای 
سـکونت و فرهنـگ خانـه در تمـام جوامـع بخصـوص 
کشـورهای در حال توسـعه بسـیار پیچیده و دشـوار شده 
اسـت زيرا در نتیجه تحولات مدرن و گسـترده فرايندهای 
ارتباطـی بیـن ملـت هـا و ادغـام و اشـاعه فرهنـگ ها در 
يکديگـر، ديگـر فرهنـگ آن کلیـت منسـجم و يکپارچه 
ای نیسـت کـه انسـان شناسـان در قبايل و اقـوام کوچک 
سـنتی مشـاهده و مطالعه مـی کردند. همچنین با رشـد 
فردگرايـی، در ايـران و جوامـع جمع گـرا ديگر نیز مفهوم 
حريـم خصوصی تغییر کرده و فرزندان نیـز در درون خانه 
اتـاق مخصوص دارند. نمادها و نشـانه های درون خانه نیز 
ديگر کمتر بیانگر روح فرهنگ سـنتی اسـت. اين امور به 
معنـای قطـع ارتباط بین فرهنگ و مسـکن نیسـت بلکه 
ايـن نسـبت از نـوع و گونـه ای ديگری اسـت همـان طور 
کـه فرهنگ معاصر خـود از جنس و گونه ای ديگر اسـت. 

محرميت، خصوصي بودن و مفهوم خانه
احسـاس نیـاز بـه فضـای خصوصی يـا محرمانـه، بیش از 
هـر چیـز موضوعی فرهنگی اسـت و به درک افـراد از فضا 
ارتبـاط دارد. ادوارد هـال، بـا مطالعـه تطبیقـی دو جامعه 
آمريـکا و آلمـان، نتیجـه می گیرد کـه »آلمانی هـا فضای 
خـود را بـه عنـوان تعمیمـی از خودبینی و شخصیتشـان 
احسـاس می کنند.« )هال، 1384، ص 159(. او همچنین 
مدعـی می شـود کـه آن هـا حاضرنـد بـرای حفـظ فضای 
خصوصـی خـود هـرکاری انجام دهنـد، حتی در شـرايط 
غیرعـادی. مثـال او در اين بـاره مربـوط بـه رفتـار عجیب 
سـربازان آلمانـی زندانـی در جريـان جنـگ جهانـی دوم 
اسـت کـه  بـه محـض قـرار گرفتـن در فضـای کوچـک 
سـلول، بـا وسـايل در اختیارشـان، ديـواری بـرای خـود 
سـاخته و حريمـی شـخصی بنـا می کردنـد کـه حتـی با 
کوچکتـر شـدن سـلول و افزايش نفـرات، اين رفتـار ادامه 
می يافـت، حتـی اگـر فضـای در اختیار گرفته توسـط هر 

نمودار 4. نظريه كنش پارسونز و مفاهيم تحليل 
انسان شناختي فضاهاي زيستي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 

پارسونز، 1376.
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شـخص، بـه اندازه سـوراخ يـک روبـاه می شـد. او توضیح 
می دهـد کـه سـربازان آلمانی »سـعی نمی کردنـد با يک 
تـلاش مشـترک و يک جـا کردن وسـايل افراد نسـبت به 
ايجـاد يک فضای بزرگتر و کارآمدتـر اقدام کنند« )همان، 
ص 159( و »خلـوت و تنهايـی بصری« خانه هـا در آلمان 
را نیـز جلـوه ديگری از همیـن ويژگی فرهنگـی می نامد. 
هال معتقد اسـت فرهنـگ آمريکايی در اين حوزه بسـیار 

متفـاوت از فرهنگ آلمانی اسـت.
بـه نظـر می رسـد تقاضـای فضاهـای شـخصی در داخل 
فضـای خصوصـی، يکـی از مسـائل و چالش هـای اصلـی 
معمـاری امـروز ايـران اسـت خصوصا که جريـان عمومی 
خانه سـازی در کشـور، کوچک شـدن مداوم فضاهـا بر اثر 
تراکـم و نیـز ملاحظات اقتصادی و مسـئله قیمت اسـت. 
بـا اين حـال نبايـد پیچیدگـی ظاهـری اين مسـئله باعث 
ناامیـدی از يافتن راه حلی برای آن شـود. درهرحال، خانه، 
فضايـی بی بديـل اسـت و بـه گفته باشـلار: جايـی که به 
مـا فرصـت می دهد روزبه روز در گوشـه ای از جهان ريشـه 

بدوانیـم. )باشـلار، 1391، ص 44(.
حفظ خويشتن و مفهوم خانه

مهم تريـن نیـاز هـر شـخص بـه خانـه را می تـوان حفـظ 
»خـود« دانسـت کـه بـا مفهـوم کلـی »بقـا« در ارتبـاط 
قـرار می گیـرد. منظـور از آن امـا نه صرفا بقای جسـمی و 

فیزيکی و در امان ماندن از ناملايمات و خطرهای طبیعی 
و انسـانی، بلکه شکل دادن به دنیای ذهنی و شخصیتی و 
نیـز حفظ آنسـت. خانـه در اين معنـا، مکانی اسـت برای: 
»خلـوت بـا خـود و ديگـران، بی تعـرض غیـر.« )حائـری 
مازندارانـی، 1388، ص 49( يادداشـت حاضر درواقع قصد 
کالبدشـکافی همیـن نیـاز ارتباطی بـا خـود را دارد که از 
خانـه انتظـار می رود بیـش از هر نیاز ديگری به آن پاسـخ 
گويـد. مارتیـن هايدگـر گرچه در مـورد پرداختـن به اين 
مفهـوم، جزء پیشـگامان نیسـت ولی بدون شـک تحلیل 
زبان شـناختی اش  ابعـاد  بـر  مبتنـی  اسـتدلال های  و  او 
را بايـد جـزء قوی تريـن متـون در ايـن حـوزه به حسـاب 
آورد، آن جـا که در توضیح مفهوم »سـکونت«، توجه ذهن 
را بـه مفهـوم »محافظت کـردن« جلـب کـرده و تاکیـد 
می کنـد کـه همزمـان بـرای آن، دو بعُد می تـوان متصور 
شـد: »جلوگیـری از بـروز آسـیب« و نیز »رها کـردن و به 
ذات خويـش واگـذار کـردن انسـان ها«. او درنهايت نتیجه 
می گیـرد خانـه، حصـاری اسـت کـه انسـان بـرای آزادی 
خـودش می سـازد: »سـکنی گزيـدن، بـه آرامش رسـیده 
بودن، يعنی: محصور شـده ماندن در آزادی يا در سـاحت 
آزادی، کـه هـر چیـزی را از حیـث ذات خويـش محفوظ 
مـی دارد. ويژگـی بنیادين سـکنی گزيـدن، اين محافظت 
کـردن اسـت.« )هايدگر، به نقـل از: شـار، 1389، ص 33( 

نمودار 5. نظام واره كنش اقتصادي در محيط و فضاهاي زيستي انساني؛ ماخذ: نگارنده بر اساس 
پارسونز، 1376.
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ايـن متناقض نمـای هايدگـری، )محصور شـده مانـدن در 
آزادی( قصـد انتقـال چـه پیامـی را دارد؟ و انسـان چگونه 
برسـد؟  آزادی  بـه  خودسـاخته،  در حصـاری  می توانـد 
غـرض از بحـث مذکور، به هیـچ وجه تشـريح اين مفهوم 
هايدگری نیسـت بلکه تنها شـاهدی اسـت بر ايـن گزاره 
کـه خانـه می بايسـت بـه عمیق تريـن نیازهای شـخصی 
افـراد پاسـخ دهد و بنابراين چیزی بیـش از پناهگاه صرف 

است.
برآوري نيازهاي روان شناختي و مفهوم خانه

هر فـرد، مجموعـه ای از نیازهـای »جسـمی« و »ذهنی« 
را دارا بـوده و خواهـان آنسـت کـه خانـه، مجالـی بـرای 
پرداختـن بـه آن ها باشـد. در اين جا »نیازهای جسـمی«، 
شـامل خوردن، خوابیدن، تحرک، رابطه جنسـی و نظافت 
بـوده و »نیازهـای ذهنی« نیز بیـش از هر چیز بر تمرکز و 
تفکر، ابتکار و سـاختن و نیـز پرداختن به علاقمندی های 
فـردی ماننـد موسـیقی، نقاشـی و غیـره اشـاره دارد. هـر 
کـدام از ايـن نیازهـا بـا فضايـی در ارتباط قـرار می گیرند 
ولـی اين بـه معنای آن نیسـت کـه رابطه مذکـور، تناظر 
يـک بـه يک اسـت. به عبـارت ديگر، يک فضـای واحد در 
صـورت طراحـی درسـت، می توانـد امکان پاسـخگويی به 
چنديـن نیـاز مختلـف را دارا باشـد. از منظر بیشـتر افراد، 
فضـای شـخصی، يـک فضـای ثابـت اسـت که تعلـق به 
فرد دارد. انباشـته شـده از وسـايل او و تزيین شده مطابق 
بـا ذهنیـات و سـلیقه اوسـت و فـرد می توانـد در مواقعی 
کـه نیـاز به فاصله گرفتـن از جمـع خانوادگـی دارد به آن 
پنـاه ببـرد ، مواقعی چون تفکر و تمرکز )بـرای کار، درس، 
تصمیم گیری هـای مهم، برنامه ريزی و غیـره(، مواقعی که 
دلگیـر اسـت و نیـاز بـه تنهايی و قضاوت نشـدن توسـط 
ديگران دارد و يا مواقعی که فعالیت مورد نظر او با فعالیت 
غالـب رايـج در خانه در آن زمان خـاص منافات دارد )مثلًا 
نیـاز به خوابیـدن، زمانی که ديگـران دارند فیلم می بینند 
يـا میهمـان دارنـد و غیـره(. بـا توجه بـه ايـن توضیحات 
نیاز به بررسـی چگونگی تاثیرات مدرنیتـه و فرايندهايش 
)يعنـی عقلانی شـدن، عرفـی شـدن، بروکراتیک شـدن، 
دموکراتیک شـدن، صنعتی شـدن، شـهری و شهرنشـین 
تحـولات  و  تفکیک پذيـر شـدن(،  و  تخصصـی  شـدن، 

مدرنیتـه متاخـر يـا بـه تعبیری ديگـر »پسـت مدرنیته« 
)ماننـد رسـانه ای شـدن، ديجیتـال شـدن، زنانه شـدن، 
فردی شـدن )فردگرايـی(، عامـه يـا مردم پسـند شـدن و 

بصـری شـدن( ضروري اسـت:
1. »امروزی شـدن خانه«: مدرنیته به اشـکال مختلف 
از فـرم، کارکردهـا و درون خانه سـنت زدايی می کند. اين 
فراينـد سـنت زدايی را می توان امروزی شـدن خانه نامید. 
مـراد از امروزی شـدن بريـدن خانـه از گذشـته و تاريـخ 
از يک سـو، و هماهنـگ شـدن بـا شـرايط زمـان حـال از 
سـوی ديگر اسـت. اسـتفاده از مصالح و تکنولوژی امروزی 
در سـاختمان خانـه در جامعـه پیشـامدرن دارای هويـت 
تاريخـی اسـت و همـواره بـا خود نوعـی تاريخ و گذشـته 
را حمـل می کند. خانـه ها مانند افراد دارای شناسـنامه و 
اصل و نسـب هسـتند و اين هويت و تبـار به خانه منزلت 

و اعتبار مـی دهد. 
2.»عقلانی شـدن خانـه«: به همیـن دلیـل »معماریِ 
مـدرن« کـه ابتـدا در دهه هـا نخسـت قرن بیسـت ظاهر 
شـد، و بعد توسـعه يافت، الگوی تازه ای از خانه متناسـب 
بـا کارکردهای جديد آن بوجود آورد. اولین موج »معماری 
مـدرن« چند ويژگی داشـت: »کوچک بودن، سـاده بودن،  
حداکثـر اسـتفاده از فضـا، فاقـد نشـانه و رنـگ، برمبنای 

تقسیم کار فضايی.«
و  هويت يابـی  اکنـون  خانـه«:  3.»شهری شـدن 
جامعه پذيـری فرزنـدان بـه بیـرون از خانه هـا )مدرسـه، 
خیابـان، سـینما، تلويزيـون، اينترنـت، پارک هـا، کافـی 
اسـتاديوم ها،  و  ورزشـگاه ها  هـا،  کتابخانـه  شـاپ ها، 
شـهربازی ها( منتقـل گرديـده و تلقـیِ کامـلًا متفاوتی از 
جايگاه و نقش خانه نسـبت به سـابق بوجود آمده اسـت. 
بـه عبارتـی، خانه بعنوان جـزء کوچکی از شـهر و يا خانه 
در ارتبـاط بـا شـهر نـه در ارتبـاط بـا خودمان معنـا پیدا 

کند.  مـی 
4. »عرفی شـدن خانه«: مدرنیتـه آنگونه کـه در غرب 
و اروپا تجربه شـده و در ديگر کشـورها بسـط يافته است، 
اغلـب بـا عرفـی يـا سـکولار شـدن فرهنـگ همـراه بوده 
اسـت. با گسـترش مدرنیته روح متافیزيکی و قدسـی که 
حاکـم بر ابعاد مختلـف فرهنگ بود بتدريج جـای خود را 
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بـه ارزش هـای عرفی و دنیوی داد. خانه و مسـکن سـنتی 
در جوامـع پیشـامدرن بـه صـورت هـای مختلـف حامل 
ارزش هـای دينی و باورهای اسـطوره ای و متافیزيکی بود. 
اما در شـرايط مـدرن ديگر خانه از نمادهای و نشـانه های 

متافیزيکـی خالی می شـود.
5.»جهان- محلی شـدن خانـه«: نمی توان بـدون در 
نظـر گرفتن فرايندهای جهانی شـدن بـه درکی واقعبیانه 
از زندگی اجتماعی انسـان معاصر بدسـت آورد. گسـترش 
فرايندهای جهانی شدن فشـردگی و درهم تنیدگی زمانی 
و مکانـی، بتدريـج اهمیت مـکان را هـر روز می کاهد و به 
»فضـا« - فضـای مجازی سـاخته شـبکه های اينترنتی و 
تکنولـوژی هـای ديجیتالـی و ارتباطـی - اهمیت بیشـتر 
می دهـد. حتـی اهمیـت سـرزمین، وطـن و زادگاه نیز با 
چالـش مواجه شـده اسـت. »شـهروند جهانی« امـروز در 
جايـی بدنیا مـی آيـد، در جای ديگر تحصیـل می کند، و 
در سـرزمین های مختلف به کار می پردازد. جهان سـیال 
امروز می رود نوعی کوچ زيسـتی جهانـی نوين را همگانی 
و ابـداع کنـد. در ايـن شـرايط مفهـوم خانه، خانـه پدری، 
سـرزمین ابا و اجـدادی، و وطن و خانه خصوصی ديگر آن 

حـس و حال سـنت را تداعـی می کنند.
6.»فردی شـدن خانه«: فردگرايی يکی از شـاخص های 
مهم رشـد مدرنیته بوده اسـت. مـراد از فردگرايی اهمیت 
يافتن و ترجیح خواسـته های فردی در برابر خواسـته ها، 
ارزش هـا و سـاختارهای کلـی جمعـی تاريخـی اسـت. 
فردگرايـی جنبه های سیاسـی، اجتماعی و اخلاقـی دارد. 
رشـد فرديت در عرصـه های مختلف می توانـد تاثیرگذار 
باشـد. خانـه يکـی از اين عرصه ها اسـت. میل به داشـتن 
خانـه شـخصی مسـتقل و جدايی گزينـی از خانـواده و 
خانـه پـدری، تخصیص يافتـن فضـای خصوصـی بـه هر 
يـک از افـراد خانـه )اتاق فرزنـدان، اتـاق خـواب والدين(، 
تنوع يافتـن  خصوصـی،  حريـم  کارکـرد  اهمیت يافتـن 
سـبک های دکوراسـیون و آرايش منزل، و محدود شـدن 
روابـط همسـايگی همگـی بخشـی از فرايند فردی شـدن 
خانـه اسـت. »ريمونـد فیـرث و همکارانـش« در 1969 
نشـان دادنـد آنچـه لويیـس و مود بـه منزلـه خانه طبقه 
متوسـط در بريتانیـا توصیـف کرده بودند در شـرف تغییر 

اساسـی اسـت. لويیـس و مود خانـه سـنتی بريتانیايی را 
اينگونـه توصیـف کرده انـد: »خانه طبقه متوسـط را خانه 
ای کـه کـم و بیش منتظم، مبتنی بر سلسـله مراتب نظم 
 Firth et(و حتـی آيین و مناسـک« توصیف کرده بودنـد

 .)1969 .al
7.»دمکراتيک شـدن خانه«: خانه مفهومـی نابرابر در 
تلقی سـنتی داشـته اسـت. مفهـوم »خانه پـدری« بیش 
از هـر چیـز بیانگـر خصلت »پدرسـالارنه« خانـه در تلقی 
سـنتی آن اسـت. خانـه ماننـد ديگـر مقـولات اجتماعی 
مذکـر بـوده اسـت زيـرا اسـاس خانه بـر ايجاد آسـايش و 
رفـاه مـرد و تحت مديريت و اقتـدار پدر اسـتوار بود. خانه 
در مالکیت پدر بود و زن و فرزندان نیز مانند خانه بخشی 
از دارايـی های او بشـمار می رفت. تجاوز به سـاکنان خانه 
نـه تنهـا تجـاوز بـه شـرف و نامـوس مـرد بلکه تجـاوز به 
امـوال و دارايـی هـای او بود. از اين ديـدگاه می توان گفت 

کارکرد جنسـیتی خانـه ايجاد حريـم برای زنان اسـت.
8.»رسـانه ای شـدن خانه«: جـان تامپسـون در کتاب 
»ايدئولوژی و فرهنگ مدرن« رسـانه ای شدن را مهمترين 
فراينـد تحـول فرهنـگ معاصـر می دانـد. بـدون ترديـد 
رسـانه ها از راه بازنمايـی و توسـعه و تسـهیل ارتباطـات و 
تسـريع گردش اطلاعات نقش و تاثثیر مهمی در فرهنگ 
معاصـر ايفـا می کننـد. مهمتريـن تاثیـر تکنولوژی هـای 
ارتباطـی و رسـانه ای در زمینـه خانـه، تقلیـل دادن يکی 
از مهمتريـن کارکردهـای خانـه يعنی حريم سـازی خانه 

 . است 
تحـول  در  کـه  ای  نکتـه  خانـه«:  9.»تجاری شـدن 
مفهـوم خانـه نقـش بسـیاری داشـته اسـت، غلبـه ارزش 
هـای سـرمايه دارانـه در زمینه مسـکن اسـت. همان طور 
کـه در ابتـدا اشـاره کرديـم خانـه از ديد اقتصـادی نوعی 
»کالا«سـت. ايـن کالا ماننـد ديگـر کالاهـا تابـع قوانیـن 
عرضـه و تقاضـا و سـازوکارهای بـازار اسـت. غلبـه ارزش 
هـای کمـی و سـلطه پـول در جامعـه مـدرن - بـه تعبیر 
جـورج زيمیـل- تمـام ارکان فرهنـگ مـدرن را دگرگون 
کـرده و می کنـد. خانه هـا بیـش از آنکه توسـط سـاکنان 
آنها سـاخته و طراحی شوند، توسـط بنگاه های اقتصادی 
»بسـاز و بفروش« يا سـازمان های دولتی سـاخته و عرضه 
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می شـوند. بنـگاه هـای تولیدی واسـطه ای نیز بر اسـاس 
معیـار »سـود« و ارزش مـادی فعالیـت مـی کنند. 

و  مـدرن  دوره  در  خانـه«:  شـدن  10.»بوروکراتیـک 
برنامه ريزی هـای کلان دولـت و  معاصـر سیاسـت ها و 
شـهرداری ها در زمینـه فضاهـای شـهری، خانه سـازی 
و تولیـد انبـوه، نقـش موثـری در چگونگـی فرهنگ خانه 
معاصـر داشـته و دارد. اما در شـرايط جامعه پیشـا مدرن، 
دولـت هـا نقشـی در زمینه خانه سـازی نداشـتند و خانه 
بیـش از هـر چیـز مقولـه و امـری خصوصـی تلقـی مـی 
شـد. امـروزه خانـه بخشـی از فضای شـهر اسـت و لاجرم 
بايد متناسـب با سـاختارهای محلی، محله ای و شـهری 
و همچنیـن سیاسـت هـای کلان ملی سـاخته شـود. در 
ايـن شـرايط مردم تنهـا در زمینـه »درون خانه هـا« قادر 
بـه انتخاب سـبک و سـلیقه خـاص خود هسـتند و نمای 
بیـرون و سـاختار خانـه بايـد بـا ملاحظه قوانین شـهری 
شـکل گیرد. شـايد درک اينکه چگونه خانه و خانه سازی 
بـه صـورت يکی از اجزاء نظـام بوروکراسـی و برنامه ريزی 
دولـت و سـازمان های عمومی مثل شـهرداری ها درآمده 
اسـت نیـاز به توضیح نداشـته باشـد زيرا همـه اين تجربه 
را دارنـد کـه بـرای احـداث خانه جديد بايـد »مجوزهای« 
مختلفـی از سـازمان های گوناگون اخذ کننـد و در فرايند 
اخـذ مجـوز بايد اسـتانداردها و ضوابط معنینـی را رعايت 

نمايند. 
نتيجه گيري و جمعبندي

براسـاس مبانی و مفروض های توسـعه انسـانی در ديدگاه 
اسـلامی، شـاخص های مورد توجـه در مجامع بین المللی 
بـرای سـنجش میـزان توسـعه انسـانی کافـی و مناسـب 
نیسـت. چـرا که کانـون محـوری در رويکرد رايج توسـعة 
انسـانی بسط انتخاب های انسـان برای دستیابی به زندگی 
بهتر اسـت در حالی که در رويکرد اسلامی، توسعة انسانی 
هنگامـی اتفاق می افتد که ظرفیت های انسـانی به گونه ای 
ارتقـا يابد که وی قادر باشـد تعارض هـای درونی و بیرونی 
خـود را حـل کنـد و در فضـای عدالت گسـترده و فراگیر 
بـا پـرورش ايمـان و انجام عمل صالـح در راه قـرب حق و 
خداگونگـی قدم بـردارد و حیات طبیعی وی حیات طیبه 
شـود. انسـان دو گروه نیازهای مادی و معنوی دارد که دو 

بعُـد حیوانی )مـادی( و فراحیوانی )معنوی( وی را شـامل 
می شـود و بـا تأمین درسـت و مناسـب ايـن نیازها کمال 
طبیعـی و معنـوی اش محقـق می شـود. بـه ايـن ترتیب، 
کمـال بعُـد مادی انسـان بـه اين اسـت که بتوانـد به طور 
کامـل در خدمـت بعُد فراحیوانی و معنـوی اش قرار گیرد؛ 
کمتـر از ايـن میـزان، نقص اسـت و ضعف و بیـش از حد 
کفايـت نیـز مانع تحقق غايت اصلی وجود انسـان و کمال 
بعُـد معنـوی وی نیـز بـه اين اسـت که انسـان طبیعی به 
انسـان فطـری و حـيّ متأله تبديل شـود. براسـاس مبانی 
و مفروض های توسـعه در نگرش اسـلامی، توسـعه عبارت 
اسـت از: »فراينـدی کـه در آن کیفیـت و کمیـت زندگی 
فردی و اجتماعی انسـان بر مبنای انديشـة ناب اسـلامی 
تحـول اساسـی می يابد تـا نیازهای مادی و معنـوی وی را 
در همة سـاحت های زندگی تأمین کند«. توسـعة انسانی 
موردنظـر اسـلام نیز عبـارت خواهد بود از: »فرايند بسـط 
ظرفیت هـای انسـانی از راه تعديل غرايـز و تأمین نیازهای 
مـادی و معنوی جهـت حل تعارض های درونـی و بیرونی 
وی بـا عمـل بـر جامعیـت اسـلام برای پـرورش ايمـان و 
عمـل صالـح در بسـتر عدالت فراگیر، به منظور دسـتیابی 

به حیـات طیبه«.
منابع  و ماخذ

قرآن کريم.
نهج البلاغه.
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آمارتیـا، سـن )1381( توسـعه بـه مثابـه آزادی، ترجمـة 

وحیـد محمـودی، تهـران: انتشـارات دسـتان.
پارسونز، تالکوت )1376( بی جا: بی تا.

حراني، ابن شـعبه )1404( تحف العقول عن آل الرسـول ، 
قم: انتشـارات جامعه مدرسین.

توسـعة  خلیلیـان، محمدجمـال )1384( شـاخص های 
اقتصادی از ديدگاه اسـلام، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی 

امـام خمینی 
روشـه ، گـی )1376( جامعه شناسـی تالکـوت پارسـونز، 
ترجمـة عبدالحسـین نیک گهر، تهران: مؤسسـه فرهنگی 
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ـ انتشـاراتی تبیـان، اول.
فـی  المیـزان  )بي تـا(  سیدمحمدحسـین  طباطبايـی، 
تفسـیر القرآن، ترجمـة سـیدمحمدباقر موسـوی همدانی، 

تهـران: بی نـا.
جوادي  يگانه،  محمدرضا )1377( »انسان  جامعه  شناختي  
و مرزهاي  آن  )نقد و بررسـي  کتاب  انسـان  جامعه شناختي ِ 
رالـف  دارنـدورف («، کتاب  ماه  علوم  اجتماعـي)22(، مرداد 

.9-12 :1377
حائـری مازندرانـی، محمدرضـا )1388(خانـه، فرهنـگ، 
طبیعت، تهـران، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسـازی 

معماری. و 
شـار، ادم )1389( کلبه هايدگر، ايرج قانونی، تهران، نشـر 

ثالث.
غزنويـان، زهـرا )1390( انسان شناسـی فضـای خانگـی 
شـهری؛ از مطلوبیـت تـا واقعیـت، پايان نامه کارشناسـی 
ارشـد، اسـتاد راهنمـا: ناصـر فکوهـی، دانشـکده علـوم 

اجتماعـی دانشـگاه تهـران.
باشـلار، گاسـتون )1391( بوطیقای فضـا، مريم کمالی و 
محمد شـیربچه، تهران، انتشـارات روشـنگران و مطالعات 

زنان.
هـال، ادوارد تـی )1384( بعـد پنهـان، منوچهر طبیبیان، 

تهران، انتشـارات دانشـگاه تهران.
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